
 البلاغه های اختلاف و تفرقه در جامعه از دیدگاه نهج عوامل و زمینه 

 *وحید خونشید الاسلام والمسلمین حجت

 اشاره 
از مواردی که در آیات قرآن و روایات بدان ت کید شده است، اهمیت اتحــاد و ارزش همکــاری و  

شــدت  یکپارچگی مسلمانان و جامعه اسلامی است  بر همین اساس تفرقــه و پراکنــدگی آنــان به 
نکوهی شده اســت. دیــن اســلام، رمــز وحــدت و یکپــارچگی مــا و ریشــۀ اخــوت اســلامی را  

آموزد که اگر دچار اختلاف و پراکنــدگی شــدیم، چگونــه ذلــت و ضــعف  آموزد  همچنین می می 
که نقــی اتحــاد و انســجام  آنجا برد. از شود و ارزش و اعتبار و عزتمان را از بین می دامنگیرمان می 

تواننــد  امت اسلامی در زندگی اجتماعی مردم بسیار مؤثر است، مسلمانان در زیر سایه اتحاد می 
به هر هدف عالی و کار بزرگی که بخواهند، با پیروزی و سرفرازی دست یابند. همچنین در ســایه  

توان افزون بر حفظ دین اســلام، انســجام در جامعــۀ اســلامی  وحدت بین مسلمانان است که می 
 فرماید:  می   البلاغه نهج   62در نامه   ایجاد کرد  امام 
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ك
[أَ ]وك

أ احك یأزك ته أأأحك هك ك أزك أوك بطِل  كَ كُأأأالب نك هب نك أتك أوك  ْ ی أال ِّ نه
ك
أ مك أاطب    1:وك

ه مشاهده نمودم گروهی از اسلام بــاز گشــته، ک ار دست نگاه داشتم تا آنکاز مداخله در  

 

 .پژوهشگر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم* 
 .308، ص البلاغةنهج، یالرضشریف محمد بن حسین .1

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 
 هفتم ـ شماره    چهارم سال  

 1404پاییز و زمستان  
 



   75  البلاغهنهج  دگاهیاختلاف و تفرقه در جامعه از د یهانهیعوامل و زم

 ــدم اگــر بــه ینند. ترسکدعوت می ن محمّدیردن دکو مردم را به نابود اری اســلام و ی
 ــکا شاهد نابودی آن باشم  ینم  ین ببیای در دزم، رخنهیاهلی برنخ بت آن بــر مــن یه مص

وتاه زندگی است که متا  دوران  کومتی  ک ومت بر شماست  حک شدن حتر از فوت بزرگ
 ــن در میپاشــد. بنــابرا ا همچون ابــر از هــم مــییرود  ن مییو همچون سراب از ب ان آن ی

 د. یام رسک ن به استواری و استحین رفت و نابود شد و دیردم تا باطل از بکام  یها قفتنه
هایی وجود دارند که اتحاد و انسجام و وحدت را در بین جامعه اسلامی، بــه تفرقــه  عوامل و زمینه 
های  بــرای آشناشــدن مــردم بــا زمینــه  کنند. امــام علــی گسستگی تبدیل می هم و اختلاف و از 

های اخــتلاف و تفرقــه  ها، بــه تشــریح و تبیــین ریشــه ها گرفتاری مســلمانان در ایــن زمینــه تفرقه 
تــرین عوامــل و  پردازد که به عوامل درونی و بیرونــی مــرتب  هســتند. در ایــن نوشــتار بــه مهم می 

 شود. اشاره می   البلاغه نهج های تفرقه بر اساس  زمینه 

 های تفرقه در جامعه اسلامی ترین عوامل و زمینه مهم 
عوامل زیادی در ایجاد تفرقه و جدایی در جامعۀ اسلامی ت ثیرگذارند که در این نوشتار به عوامــل  

 شود. پرداخته می   البلاغه نهج های اختلاف و تفرقه در  ها و ریشه و زمینه 
 نیت الف( پلیدی درون و سوء 

بعد از اشاره به مبنای دین بر برادری، بر پلیدی درون و سوءنیت اشاره    113در خطبه    امام علی 
یأأ  فرمایند:  کنند که سرچشمۀ تفرقه و اختلاف در جامعه دینی است و می می  لَّك انٌأعك وك أإِخَّب مب ت  نب

ك
بأَ مك إِنه

أ ث  بَ أخ  أإِإه مب ك  نك یب أبك قك بأفك ه أمك ُِ أالله ِْ ی أأأأِِ أإك أوك ونك ل  بذك ََّك أتك أإك أوك ونك ح  بصَّك نك أتك أإك أوك ونك ر  ازك وك أتك لك بئِِ أفك مك أالَّه وء  أس  ائِِ أوك السه ك
أ ونك ُِّ ا وك هــا شــما  ت یّ ها و بدی ن زی جز آلودگی درون ی د  چ ی ن خدا برادر هست ی شما بر مبنای د  1...:  تك

 ــن ک رخواهی نمی ی د و خ ی ده اری نمی ی گر را  ی د یک ن لحاظ  ی کند  به ا را از هم جدا نمی  د و بــه هــم  ی
 د«. ی ن ک گر دوستی نمی ی د یک د و با  ی بذل و بخشی ندار 

ت و اخــلا   یــّ ا، خبث بــاطن و ســوء ن ی ه حّ  دن ک قت دارد  ی ن حق ی ر اشاره روشنی به ا ی ن تعب ی ا 
هــا و  امنی و انــوا  تــزاحم انونی از نا ک ه صحنه جامعه بشری را ک دهد، بل تنها آخرت را بر باد می نه 
 2ست. ی ت ن یّ م ی اری و صم ک ه در آن خبری از همدلی و محبّت و هم ک سازد ها می ی ک شم ک 

ای  ریزنــد و جامعــه نکردن به این دستورات، اساس وحدت واقعی در جامعــه را فــرو می عمل 
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 سرد، خودخواه و پراکنده را به دنبال دارد.  
ها و پیامــدهای تفرقــه و اخــتلاف، پلیــدی درون و  بنابراین حضرت با تشریح عوامل و زمینــه 

های پراکندگی و اختلاف در جامعه اسلامی دانســته اســت کــه بایــد بــا  نیت را یکی از زمینه سوء 
تعاون، خیرخواهی صادقانه و ایثار و مهرورزی با مــردم، بــه وحــدت حقیقــی و دینــی در جامعــه  

توانــد ناشــی از فســاد درونــی و اخلاقــی  اسلامی رسید. درحقیقت تفرقه در جامعۀ اسلامی، می 
 های پاک است. ها و بازگشت به وجدان باشد که درمان آن تزکیۀ نفس، تصفیۀ نیت 

 ب( خودرأیی سر چشمه اصلی اختلاف  

رلیی و اعتماد به آرای باطل خــود اســت.  یکی از عوامل اختلاف و تفرقه در جامعه اسلامی، خود 
 ــهای خویی مردم را بــه دلیــل اخــتلاف در د در یکی از خطبه   امام علی  ن و اعتمــاد بــر آرا و  ی

 فرماید:  کند و می غمبر و امام سرزنی می ی ردن از پ ک ن روی ی عقاید باطل و پ 
أأ بأإك ینِهَّك ِِ يأ بأفَِّ جِهَّك جك فِأح  تِلك یأاخَّب لَّك قِأعك فَِّ ك

ذِهِأالب إِأهَّك ََّك أخك بْ أمِ ب  جك عب
ك
أَ بألِيكأإك أمك َبًأوك جك بأعك یك فك

أ ونك دِفَُّّ أیك أإك بٍأوك یَّب أبِغك ونك مِنَّ  ؤب أی  أإك يٍّأوك صَِّ لِأوك مَّك أبِدك ونك تك   قب أیك أإك يٍّأوك َِ
أنك ثك ك
ك
أَ ونك صُّ تك قب بٍأأأأیك یَّب أعك بْ عَّك

أأ مب ه  أعِنَّب ك كَّك   نب م  أالب واأوك ف  بأعك ك أمك أفِیهِمب وف  دب   مك اتِأالب وك هك أفِيأالشه ونك سِی   أیك بتِأوك هك  َ أفِيأالشُّ ونك ل  مك دب یك
أ نه
ك
أ أَّْك مب ائِهَِّ یأآرك

لك بتِأعك هِمه م  أفِيأالب مب ه  وِیل  دب أتك أوك سِهِمب ف  نب
ك
یأَ تِأإِلك َِّلك دب م  أفِيأالب مب ه  ع  زك فب واأمك كك   نب

ك
بأَ أأمك

بتأ مك كك حب ببٍأم  كَ سب
ك
أَ بتٍأوك ً  أثِقك بأیك ك أبِد  بأفِیمك هك أمِنب ذك خك

ك
أَ أقك ب ُِ سِ فب أنك بم  أإِمك مب ه  ِ ئٍأمِنب أامب له  ْ:1   

 ــلــی  یهــا بــا اخــتلاف دلان فرقهیهای ایارکعجبا، چرا در عج  نباشم از اشتباه ه در ک
 ــکروی نمییامبری پی  پینشان دارند؟! از اثر هید  ــینند. و بــه عمــل ه نی اقتــدا ی  جانش

ورزنــد. بــه شــبهات بی عفّت نمیی  عیآورند و از همان نمییبی ای  غیکنند و به هنمی
 ــزی است  یان آنان چیند. معروف در مینمار میینند و در شهوات سکعمل می ه خــود ک

 ــر نزدشان همان است  ک معروف دانند و من داننــد. پناهگاهشــان در ر مــیک ــه خــود منک
ی ی لات خودشان هستند و اعتمادشان در امور مبهم بر رلی و نمرشان اســت. گــوک مش
های ســمانی ند در آرائی بــه رکدام از آنان امام خود است و هر شخصی گمان میکهر  
 2های استوار چنگ زده است.م و سب ک مح

کنند ریشه اصلی اختلاف، خودرلیی و خودمحوری در فکرکــردن اســت.  تصریح می   امام 
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أام  أامام با عبارت    أْلا أُْأنا : گویی هــر کــدام امــام خــود هســتند«، بــه ریشــۀ  ءأمنهمأإمبمأنفس
کننــد کــه موجــ  گسســتن از دو منبــع  رلیی اشــاره می محوری و خود بنیادین اختلاف یعنی خود 

ونأَث أنَيا:   نکردن از پیامبر . پیروی 1اصلی هدایت است:   گــام پیــامبر  : گــام در جای إأیقتصا
: از عمــل جانشــین معصــوم  إأیقتَّ ونأبدمَّلأوصَّيأنکردن به وصی و امام:   . اقتدا 2نهند«.  نمی 

کنند«. این گسست افزون بــر اینکــه جامعــه را از منبــع یقینــی و عینــی هــدایت  پیامبر پیروی نمی 
کنــد، درحقیقــت معیــار حــق و  نماید و هر فرد را به منبع ناقص خــودش مشــغول می محروم می 

المد وفأفَّیهمأمَّبأع فَّوافأوأالمنكَّ أعنَّ همأمَّبأأشود:   های شخصی می ها و فهم باطل، خواست 
انی، بــه آرای شخصــی متوســل شــوند:  َنك واأ «  یعنی در مشکلات به جای رجو  به عالمان ربــّ

 «. المدَّلتأإلیأَنفسهمأأیأمفزعهمأفأ  
به جای اعتمــاد    راه درمان این بیماری، بازگشت به اطاعت و پیروی و رجو  به معصومان 

محوری اســت. ایــن تحلیــل  مطلق به عقل ناقص و جایگزینی خودمحوری با خدامحوری و امام 
های عبــرت آمــوزی  تنها برای جامعۀ زمان امام، بلکه برای هر جامعۀ دینی در هر عصری درس نه 

 دارد.  
ا  بر همین اساس در قرآن نیز اطاعت از رهبری جامعه اسلامی ت کیــد شــده اســت:    هَْْ ا أَیُّ یَْْ

مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء  فَرُدُّ  سُولَ وَأُولِي الَْْ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ هِ  الَّ وهُ إِلَی اللَّْْ
أْوِیلًَ  نُ تَْْ هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ ذَلِكَ خَیْر  وَأَحْسَْْ سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ ای کســانی کــه ایمــان   1: وَالرَّ

گــاه در  اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را انیــز[ اطاعــت کنیــد  پــس هر آورده 
نمر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به اکتــاب[ خــدا و  امری ادینی[ اختلاف 

 تر است«. اسنت[ پیامبر ااو[ عرضه بدارید. این بهتر و نیک فرجام 
الامــر( مطیــع بــود، اگــر  بر اساس این آیه که باید در برابر رهبری جامعه اسلامی )انبیا و اولی 

ان« و  ی انگیزی و ایجاد تفرقــه افتــاده اســت. فتنــۀ  شــام نتابد، درحقیقت در دام فتنه کسی این را بر 
 ــگــری از ا ی ها نمونۀ د ردن قرآن ک زه ی ن« و ادّعای واهی خونخواهی عثمان و بر سر ن ی  جنگ صفّ  ن  ی

ان  ک ها بود و هنوز شعلۀ آن خاموش نشده بود، فتنۀ سومی از آن برخاســت  گروهــی از متنســّ فتنه 
م خداســت«، آتــی جنــگ نهــروان را  ک ــم فقــ  ح ک ــر پوشــی  ح ی ر، ز ک ف جاهل و متعبّدان بی 

 گردند که موج  این فتنه و اختلاف شدند. می رلیی این افراد بر این مسائل به خود   2برافروختند. 
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 ج( تشتّت صفوف و پراکندگی در جامعۀ اسلامی  

های تفرقه و اختلاف در جامعه، تشتّت صــفوف و پراکنــدگی بــین مــردم آن جامعــه  یکی از زمینه 
پس    معروف به  خطبه قاصعه« تشریح شده است. امام علی  192است. این مسئله در خطبه 

ز آنها، در بخشــی از خطبــه بــه  ی انگ ن و سرنوشت عبرت ی ش ی ی درباره اقوام پ ی از بیان سخنان پرمعنا 
ه همــان اتحــاد صــفوف و اخــتلاف  ک ــست  ک روزی و ش ی پردازد و بر عامل اصلی پ ری می ی گ جه ی نت 

لمــه را  ک رهای گوناگونی در ضــمن هفــت جملــه، ابعــاد وحــدت  ی نهد و با تعب است، انگشت می 
 د:  ی فرما ند و می ک س می ک منع 

أ ً أوك ِ لَّك تك دب أم  وب  لَّ  ق  أالب ً أوك لِفَّك تك ؤب أم  اء  وك هَّب ك أالِب ً أوك مِدك تك جب أم  ء  لك مب ك نِأالِب بنك كْ أ ث  یب واأحك بن  كْ أ یب ك كْ واأ ا    بنب أأفك
أ
ك
واأَ ونَّ  ك  أیك مب ألَّك

ك
ةًأَ احَِّ ك أوك ائِم  زك دَّك أالب ةًأوك بفِذك أنك بئِ   صك كَ أالب ةًأوك بصِ ك نك تك أم  وف  ی  أالسُّ ً أوك فك ِِ ا تك ك ِ  أم  یب

ك ببَّبًأأالِب بك رب
أْ مِی بلك دك ببِأالب یأرِقك لك بًأعك وْ ل  أم  أوك كْ ضِی كرك برِأالِب كَ قب

ك
   1:فِيأَ
هــا هماهنــگ، شان متّحــد، خواســتهیهاتیه جمعکن[ در آن هنگام  یشید ااقوام پیبنگر

 ــگر، دی دک یننده  کارییرها  یبان هم، شمشیها پشتها معتدل، دستشهی اند هــا نافــذ و دهی
ن نبودند و بر یا ادر آن روز[ آنها زمامدار اقطار زمی ی بود، چگونه بودند؟ آک یها  میتصم

 ردند؟!.کومت نمیک مردم جهان ح
کند و آن را عامــل  ان می ی با و پرمعنا، اتحاد و اتفا  را در همه مماهرش ب ی ن عبارات ز ی در ا   امام 

هــا و  هــا، اتفــا  در برنامــه م شمرده است: اتفــا  در خواســته ی ت و قدرت عم ی م ک سربلندی و حا 
 ــلمه، اتحاد صفوف در جم ک   ک ی ها، اتفا  در عمل، اتفا  به هنگام صلح و جنگ و در  م ی تصم  ع  ی

 ــی قدرت ز ی تنها دام به ک املا  روشن است  افراد هر ک ن سخن  ی ل ا ی ات. دل ی مماهر ح  ادی ندارنــد و  ی
 ــرنــد، بــا  ی ابــانی قــرار گ ی ه اگر در ب ک ای هستند  همچون قطره  تــابی آفتــاب و وزش بــاد بخــار    ک ی

ه  ک ــدهند  ل می ی ک ای خروشانی را تش ی وستند، در ی ه به هم پ ک ها هنگامی  ن قطره ی شوند  ولی هم می 
 ت باشد.  ک ر و بر ی تواند منبع هرگونه خ می 

نمــر و  ه همــان اختلاف ک شود  ادآور می ی ست را  ک عامل اصلی ش  ن سخن، امام ی در ادامه ا 
ه  ک د  ی د:  حال بنگر ی فرما تشتّت صفوف است و در ضمن پنج جمله به ابعاد مختلف آن اشاره می 

نــدگی  ک ی افتــاد، الفتشــان بــه پرا ی ان آنهــا جــدا ی ه در م ک د. در آن هنگام ی ش ک جا ک ارشان به ک ان ی پا 
نــدگی  ک م شــدند و در پرا ی های مختلفی تقس شان از هم دور شد و به گروه ی ها د و اهداف و دل یی گرا 

رد  ک رون  ی رامت خود را از تنشان ب ک ه[ خدا لباس  ک ن هنگام بود  ی به نبرد با هم پرداختند. اآری، در ا 
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ه از آنهــا بــاقی مانــد، سرگذشتشــان در  ک زی  ی و وسعت و شادابی نعمت را از آنها برگرفت. تنها چ 
 ــروهــای  ی ه ن ک ــبنابراین هنگــامی    1رندگان«. ی گ ه درس عبرتی است برای عبرت ک ان شما بود  ی م    ک ی

ل شــود و آتــی  ی نــدگی و عــداوت تبــد ک گام بردارند، الفت و محبت به پرا   ر اختلاف ی ملت در مس 
ه  ک ــه با دشمنی بجنگنــد  ک ن ی رو به جای ا شد  ازاین ک ان آنها زبانه  ی ار از م ک لمه و تفرّ  اف ک   اختلاف 

 ــشــان در ا ی روها ی پردازند و ن قصد نابودی آنها را دارد، به جنگ با خود می  رود.  ن راه بــه هــدر مــی ی
 پوشاند.  دارد و لباس ذلّت بر اندامشان می می ز دست مرحمتی را از سر آنها بر ی خداوند ن 

 های شیطان  د( وسوسه 

دارد  زیــرا سرچشــمه  حذر مــی های شیطان بر ، از وسوسه البلاغه نهج   121در خطبه    امام علی 
های شیطان اســت. از جملــه ایــن مشــکلات، ایجــاد  ها و مشکلات، وسوسه بسیاری از بدبختی 

دهد که مراق  توطئه شیطان و طر  نفوذ او  تفرقه در جامعه است. امام به همه یارانی هشدار می 
 فرماید:  حضرت می  2باشند. 

مبأ ك  يألك نِّ سك أی  بنك كَ یب أالشه ُ أأإِنه قك ِ أأأط    بعَّك مك جك أبِبلب مب ك  یك ََِّ دب أی  ةًأوك قَّب ك ةًأع  قَّب ك أع  مب ك  یَّنك ِِ أ له ح  أیك نب
ك
أَ ِ ی   أی  وك

ُِأ بتِ غك زك أنك بْ واأعك ِ ف  بصب أفك نك ك فِتب
ِ أالب قك ف  ب أبِبلب أوك قك ك ف  ب أأأأالب مب ك  یب بأإِلَّك اهك هَّب ك

ك
أَ بْ أمِمه صِیحك ك واأالنه ل  كَ أاقب أوك ُِ بتِ ثك فك أنك وك

مأ سِك  ف  نب
ك
یأَ لك بأعك وهك قِل  أاعب    3:وك

های خواهد ارشتهدهد و میی را برای شما آسان جلوه میی های انحرافی خوطان راهیش
نــد و بــه کجاد تفرقه ید و به جای اتحاد و هماهنگی، ایگره بگشان شما را گره یم[ دک مح
 ــهــا و فرن است، از وسوســهیه چنکپا سازد. حال  له تفرقه، فتنه بریوس هــای او روی  ی

م در ک ــد و آن را محی را شــویند، پذکه میی ه به شما هدکسی  کحت را از  ید و نصیبگردان
 د.ینکی نگهداری ی درون جان خو

وأأنــد:   ک جاد تفرقه  ی ه به جای اتحاد و هماهنگی، ا ک ن است ی بر اساس این جمله، برنامه شیطان ا 
«. برنامــه  وأببلف قَّ أالفتنَّ أپــا ســازد:   ، فتنه بر له تفرقه ی «  همچنین به وس یدَیكمأببلجمبع أالف قَّ أ

دهــد. قــرآن  م جلــوه مــی ی را در نمر انسان، شاه راه مستق   ک های خطرنا راهه ی ه ب ک ن است  ی طان ا ی ش 
یْطانِ کند کــه   ه می ی ک ن معنا ت ی د بر ا ی مج  واتِ الشَّْْ بِعُوا خُطُْْ  ــطان پ ی هــای ش ــاز گام   4: وَ لَ تَتَّ روی  ی
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أْمُرُ بِالْفَحْشْْاءِ وَ  د:   ی فرما گر می ی د«. و در جای د ی ن ک ن  هُ یَْْ یْطانِ فَإِنَّْْ واتِ الشَّْْ عْ خُطُْْ بِْْ وَ مَنْ یَتَّ
ر  ک ــه او بــه فحشــا و من ک شود[  چرا ند، اگمراه می ک روی  ی طان پ ی های ش سی از گام ک و هر    1: الْمُنْکَرِ 

داوَةَ وَ  م:   ی خوان ند«. در سورۀ  مائده« می ک دعوت می  نَکُمُ الْعَْْ عَ بَیْْْ یْطانُ أَنْ یُوقِْْ ما یُرِیدُ الشَّْْ إِنَّ
 ند«.  ک جاد ی ان شما عداوت و دشمنی ا ی خواهد در م طان می ی ش   2: الْبَلْضاءَ 

هــا بــه دنبــال آن  ه آتی اختلاف و نفا  در جامعه روشــن شــود، فتنــه ک هی است هنگامی  ی بد 
ن  ی قا  هم ــی ن«، دق ی سازد. در ماجرای  صف ها را تباه می ای انسان ی ن و دن ی د   ، ها گردد و فتنه ار می ک آش 

ن راه  ی تر ت ســهل یــّ م ک رش ح ی ه پــذ ک رد  ک طان به آنها القا  ی طانی اجرا شد  نخست ش ی های ش برنامه 
م  ک ــدن به صــلح و آرامــی اســت  ســپس آنهــا را بــه نافرمــانی در برابــر دســتورات مح ی برای رس 

ه  ک ــند  ک م اف ی ر عم ک نه جهاد دعوت نمود و به دنبال آن تفرقه و نفا  در آن لش ی در زم   رمؤمنان ی ام 
 جه آن فتنه خوارج بود. ی نت 

 ــفرما فتند، مــی ی ن دام ن ی ارانی در ا ی ه اصحاب و ک ن ی برای ا  سپس امام   ــک ــد: حــال  ی ن  ی ه چن
ه بــه شــما  ک ــسی پذیرا شوید  ک حت را از  ی د و نص ی های او روی بگردان   ی ها و فر است، از وسوسه 

ُِأد:   ی ن ک ی نگهداری  ی م در درون جان خو ک ند و آن را مح ک ه می ی هد  بتِ غك زك أنك بْ واأعك ِ ف  بصب أأأأفك أوك ُِ بتَِّ ثك فك أنك وك
مأ سِك  ف  نب

ك
یأَ لك بأعك وهك قِل  أاعب أوك مب ك  یب بأإِلك اهك هب ك

ك
أَ بْ أمِمه صِیحك ك واأالنه ل  كَ  3«. اقب

 نامه کتاب 
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